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سینما به سوگ دریا نشست

در روزهایی که داغِِ فقدانِِ فرمانده ای از دل دریا بر ســینه ایران نشســته، 
صدای اهالی سینما نیز با مردم گره خورده است؛ از ستایش شجاعت 

و وداعی شاعرانه با شهید علیرضا تنگســیری تا روایت اندوه و امید، 
هنرمندان با واژه هایی آمیخته به اشک و غیرت، یک صدا از »ایران« 

گفته اند؛ از سرزمینی که برایشان نه فقط خاک، که تمام جان است.

سرمقاله

وقتی آقای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با آن همه 
ادعا درباره  جنگ و قدرت، ایــران را تهدید می کند که 
»آن را به عصر حجر می فرستد«، در واقع نشان می دهد که خودش تاریخ 
۲۵۰ ساله کشــور خود را هم به درســتی نمی شناسد، چه برســد به تاریخ 

هفت هزار ساله ایران!
او نمی داند ایران فقط یک کشور امروزی نیســت؛ ایران یکی از اولین 
تمدن های بزرگ بشری بوده که مفاهیم مهمی مثل قانون، اخلاق و حتی 

هنر درست حکومت کردن را به دنیا یاد داده است.
آنچه امــروز »تمدن« می نامیــم؛ یعنی تلاش برای ســاختن نظم، پیدا 
کردن معنــا در زنــدگی، کنتــرل خشــونت، ســازماندهی جامعــه و تبدیل 
قدرت به قانون، قرن ها پیش در همین سرزمین ایران پایه ریزی شده بود. 
یافته های باستان شناسی از مکان هایی مثل تپه سیلک، جیرفت و شهر 
سوخته، یا حتی کتیبه های باستانی هخامنشی، به ما نشان می دهند که 
مفهوم »نظم اخلاقی« )که در آن زمان به »اَشَََه« یا »راستی« معروف بود( 
و »حکومت بر اساس عهد و پیمان« از همان ابتدا جزئی از هویت ایرانی 

بوده است.
حالا بیایید به آن چیزی که می توانیم »ذهنیت عصر حجری« ترامپ 
بنامیــم، فکر کنیم. ایــن یعنی یک طــرز فکر کــه پیچیدگی هــای تمدن را 
نمی فهمد، تاریــخ را نادیده می گیرد و فکر می کند خشــونت یا فریبکاری 
بهترین راه برای رسیدن به خواسته هایش است. حتی در آثار نویسندگانی 
مثل دانته، که درباره  دوزخ نوشــته، جالب اســت که فریبکاری را گناهی 
بدتر از خشونت می داند! چون فریبکاری از درون ذهن و نیت آدم نشأت 
می گیــرد، در حالی که خشــونت ممکن اســت واکنشی آنی باشــد. دانته 
معتقد بود گناهان فکری و ذهــنی، مثل فریب، از گناهــان فیزیکی بدتر 

هستند، چون ریشه در قلب نیات انسان دارند.
شاید جمله لورکا، شاعر معروف اسپانیایی را شنیده باشید که با بیان 
جمله ای این موضوع را تصدیق می کند. او می گوید: »زندگی برای آدم های 

احساسی مثل تراژدی است و برای آدم های منطقی، کمدی است.«
 اما تاریخ ایران، الگویــی متفــاوت دارد. نظــام داوری اخلاقی در ایران 
باستان، از اوستا تا شــاهنامه فردوسی، هرگز قهرمان را بر اساس قدرت 
فیزیکی تعریف نمی کند؛ بلکه بر پایه »خرد«، »راستی«، »پیمان داری« و 
»خویشتن داری« می سنجد. داریوش در کتیبه بیستون، بارها از »دروغ« 
به عنوان عاملی که نظم جهــان را به هم می زنــد، یاد می کنــد؛ دروغی که 
دشــمن فرد نیســت، بلکه دشــمن یک دیدگاه درســت به زندگی است. 
منشور کوروش هم نمونه ای درخشان از تلاش برای مهار خشونت است؛ 

مثلًاً با احترام به ادیان و فرهنگ های مختلف و پایان دادن به برده داری.
پس، میراث ایران فقط یک تاریخ باستانی نیست؛ بلکه در »سرمشق 
بــودن آن« برای امــروز ماســت. در دنیایــی که توســط دو شــرور ترامپ و 
نتانیاهو دوباره شاهد خشونت های گوناگون، ســاده انگاری ها و تحریف 
حقیقت هستیم، یادآوری این میراث، یک ضرورت فرهنگی است. دفاع از 
تاریخ ایران، یعنی دفاع از آن چیزی که انسان را از »ذهنیت عصر حجری« 
جدا می کند و به او وقار می بخشد، وقاری که ابرقدرت های پوشالی ای چون 

آمریکا به زور و با ایجاد جنگ و کشتار می خواهند به آن برسند!
این رویکرد تمدنی، در هنرهای اصیل ایران، به ویژه در سینما و تئاتر ما 
نیز به وضوح دیده می شود. اگر »ذهنیت عصر حجری« با تکیه بر خشونت 
و تصویرسازی های اغراق‌آمیز سعی در مرعوب کردن مخاطب دارد، هنر 
متعهد ایران، در مقابل، به دنبال لایه های زیرین حقیقت است. سینمای 
ما در بهترین نمودهایش و تئاتر ما که ریشه در سنت های کهن روایتگری 
دارد همواره به جای نمایش بی پرده  خشونت، به دنبال تحلیل »خرد« و 
»اخلاق« در بحران ها بوده است. هنرمندان ما به خوبی درک کرده اند که 
قدرت صحنه و پرده، نه در نشــان دادن قدرت بازوان، بلکه در به تصویر 
کشیدن پیروزی »راستی« بر »فریب« و »شکیبایی« بر »خشم« است. در 
واقع، هر فیلم یا نمایشی که بتواند از دام ســاده انگاری و خشونت بدوی 
فاصله بگیرد و انســان را به تماشــای پیچیدگی های اخلاقی و ارزش های 
والای انسانی دعوت کند، در حال پاسداری از همان میراثی است که ما را 

از »ذهنیت عصر حجری« جدا کرده و به قله های بلوغ تمدنی می رساند.
به طور خلاصه، خشونت و فریبکاری در هر زمان، نشانه  عقب ماندگی 
ذهنی اســت، نه قدرت یا عقلانیت. خشــونت، واکنشی ابتدایی است و 
فریبکاری، پیچیدگی ای که اخلاق ندارد. در مقابل، ســنت کهن ایران، از 
نظم اخلاقی باستان گرفته تا خرد در شاهنامه و قوانین هخامنشی، نمادی 
از بلوغ تمدنی است؛ بلوغی که قدرت را به قانون، احساسات را به خرد و 

غرایز را به اخلاق تبدیل می کند.
این الگو نیــز با آموزه هــای دینی مــا، یعــنی اسلام، هم راســتا و تقویت 
می شود. در اسلام، ظلم و فریبکاری از بزرگ ترین خطاهای اخلاقی هستند 
و عدالت، امانت داری، وفای به عهد و کنترل خشم، پایه های رشد فردی 
و اجتماعی محسوب می شــوند. این اصول، درست مانند میراث تمدنی 
ایران کهن، سازوکارهایی برای کنترل خشونت، رد فریبکاری و ارتقای فهم 
جمعی ارائه می دهند. بنابراین، هر فرد، جامعه یا گفتمانی که خشونت و 
فریبکاری را اصل قرار دهد، در واقع حامل »ذهنیت عصر حجری« است؛ 
ذهنیتی که اگرچه شاید ظاهری مدرن داشته باشد، اما با جوهره  تمدن 
واقعی فاصله دارد و در مقابل میــراث اخلاقی ایران باســتان و آموزه های 

اسلام قرار می گیرد.

تاریخ کهن ما حرف های زیادی 
برای گفتن دارد

دبیر تحریریه

امیر افشارفتوحی
  روایت اشک و غیرت   روایت اشک و غیرت 

برای ایــــــــــــرانبرای ایــــــــــــران

دلنوشــته ابراهیــم حاتمی کیــا کارگــردان 
سینما برای شهادت سردار تنگسیری؛

تو عصای موسای رهبر شهیدمان بودی
ابراهیــم حاتمی کیــا   
کارگــردان ســینما برای 
شهادت سردار علیرضا 
فرمانــده  تنگســیری 
نیــروی دریایــی ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی دلنوشته ای منتشر 

کرد.
متن دلنوشته وی بدین شرح است:

به نام خدای سرداران سر به دار.
به نام خدای سردار تنگسیری.

به نام آن که یــکی دیگر از ســفره داران این 
بزمِِ میدانِِ دفاع را برگزید.

چه بنویسم که دل پرآشوبم آرام شود؟
چه بنویسم که بغضم پشت فریادم پنهان 

بماند؟
دلم می سوزد از اینکه دیگر سردار، تبریک 

اعیاد را پیشدستی نخواهد کرد.
دلــم می ســوزد کــه دیگــر صــدای مهربان 

سردار را نخواهم شنید.
دلم می ســوزد که دیگر چهــره خندانش را 

در پس زمینه آبی خلیج فارس نخواهم دید.
سردار، تو عصای موسای رهبر شهیدمان 

بودی.
ایمان دارم، فرازِِ سرخِِ این شاهنامه، با این 

کوچ ها رنگ نمی بازد.
کاش در کنــار یارانــت بــودی و غرق شــدن 

سپاه فرعون را به چشم خود می دیدی.
پــس ای دریابــان خلیــجِِ همیشــه فــارس، 
آسوده باش که یارانت، این حماسه را با همان 

سرمشق تو به پایان خواهند رساند.

پرویز پرستویی، بازیگر سینما و تلویزیون:
علمدار خلیج فارس روحت شاد

پرویز پرستویی بازیگر 
انتشــار  بــا  ســینما، 
در  اســتوری هایی 
فضــای مجــازی‌اش، 
تــرور ســردار علیرضــا 
تنگســیری را تســلیت گفــت و از زحمــات 
کارکنــان اداره بــرق قــدردانی و حــملات بــه 

دانشگاه های کشور را محکوم کرد.
پرویز پرســتویی، در ادامــه واکنش های 
خــود بــه جنــگ ناجوانمردانــه آمریــکا و 
اســرائیل علیه ایران این بار به ترور ســردار 
شــهید تنگســیری و زحمات کارکنــان اداره 
بــرق و همچنیــن حملــه بــه دانشــگاه ها 

پرداخت.
او در واکنش به ترور سردار دریابان علیرضا 
تنگسیری در استوری اینستاگرام خود نوشت:

علمدار خلیج فارس
و تنگه هرمز

روحش شاد و یادت

همیشه جاودان
واکنــش رضــا میرکریــمی بــه شــهادت 

فرمانده نیروی دریایی سپاه
رئیســعلی‌رضا  شــهید  بــاد  جاویــد   

دلواری تنگسیری
میرکریــمی،  رضــا 
نویســنده و کارگــردان 
ســینما در واکنــش بــه 
دریابــان  شــهادت 
تنگســیری  علیرضــا 
نوشــت: زنــده و جاویــد باد نــام و یاد ســردار 
رئیســعلی‌رضا  شــهید  ایــرانی  شــجاع 

دلواری تنگسیری.

یادداشــت باشــه‌آهنگر در وصف سردار 
شهید علیرضا تنگسیری

نگیــنی دیگــر بــه گلــزار شــهدای آبــادان 
افزوده شد

محمدعلی باشه‌آهنگر 
ســینما  کارگــردان 
مراســم  بــا  همزمــان 
دریابــان  تشــییع 
علیرضــا تنگســیری که 
چنــد روز قبــل و در جریــان تجــاوز آمریــکا و 
اسرائیل به کشور به شهادت رسید نوشت: 
گلزار شــهدای آبــادان نورباران خواهد شــد. 
چه شــهدایی به خود دیده اســت این قطعه 
از بهشــت. از شــهدای گمنــام ســینما رکس 
آبــادان که حتی ســنگ مــزاری هــم ندارند تا 
شــهدای گمنام جنگ هشــت ســاله. صدها 
شهید که شهید علیرضا تنگسیری حالا تک 
بــه تکشــان را می شناســد. نگیــنی دیگــر به 

گلزار شهدای آبادان افزوده شد.
چــه شــبی اســت جمعــه شــب در گلزار 
شــهدای آبادان. گلزاری که روزگاری هزاران 
جوان گلگون کفن را غریبانه در دل تاریکی 
شب در آغوش خود می گرفت. روزگاری که 
زیــر بــارانِِ گلولــۀ بعثی هــا مقاومــت کردند 
تــا امــروز کــه دلاوری از سلاله تنگســیریان 
دلیر به خانه‌اش برگردد و چه حرف ها دارد 
این دریا دل بی بــاک از رزم مظلومانه‌اش با 

قوی ترین ارتش دنیا.

 ارسطو خوش رزم، بازیگر سینما:
ایران تا همیشه تمامِِ جانِِ ماست

ارســطو خــوش رزم، 
در  ســینما  بازیگــر 
شــت  ا د د یا
اختصــاصی کــه در 
اختیار صبا قرار داد، 
از خشم و ناراحتی خود از تجاوز رژیم کودک 
کــش صهیونیســتی و آمریــکا علیــه ایــران 

نوشت:
با چشــمی پــر از اشــک برای حلمــای یک 
ساله و تنها، با اندوهی به وسعت تمام مردم 

داغدار این ســرزمین. 
امــا امیــدوار و مطمئــن بــه 
روزهــای روشــن کــه خیــلی زود دوبــاره از راه 

خواهد رسید می نویسم
نام ایران را

بلند فریاد بزن؛
مثل بیداری یک چشمه

در دل کویر.
بگذار باد

از روی گندمزارها بگذرد
و خاطره ی دست های مهربان

در خاک بماند.

ایران
نه فقط مرز روی نقشه،

که بوی باران است
بر شانه ی کوه،

و صدای قدم های مردمی
که هنوز

به روشنی صبح
ایمان دارند.

اگر شب بلند است
چراغی در دل هر خانه هست؛

و صبح
راهش را

از میان همین دل ها
پیدا می کند.

و  ایران تا همیشه تمامِِ جانِِ ماست

محیا دهقانی، بازیگر:
ایــران گنجینــه‌ای اســت کــه مــا نگهبان 

آنیم
محیا دهقانی، بازیگر: 
آنچــه ایــن روزهــا در 
حــال وقــوع اســت، 
امری همگانی اســت. 
فارغ از هر ایدئولوژی، 
نگرش، دغدغــه یا هــدفی، نقطه اشــتراک 
همه ما چیزی جز ایران نیســت. این روزها 
همگی با تمام وجود، درد و رنج را احساس 
می کنیم. از هر صدا که شبانه‌روز به گوش 
می‌رســد، تا عزیزانی که از دست می‌دهیم 
و کــودکان بی گناهی کــه از همان آغــازِِ این 

جنگ ناعادلانه، جان باختند.
ایــن یکپارچــگی و شــکوفاییِِ اصالــتِِ 
مردمی که در شرایط دشــوار خود را نشان 
می‌دهنــد، اتفــاقی ســتودنی اســت. مردم 
ایران در ایــن روزها اصالت خــود را به تمام 
جهان ثابت کردنــد. من به نوبــه خود فقط 
آرزو می کنــم کــه ایــن جنــگ هرچــه زودتــر 
بــه خیر مــا بــه پایــان برســد. جــز دعــا برای 
مدافعــان کشــورمان و بازمانــدگانی کــه 
عزیزانشــان را از دســت داده‌انــد، در ایــن 

روزها کاری از دستمان برنمی آید.
ایــران گنجینــه‌ای اســت کــه مــا نگهبان 
آنیم تا به آیندگان برســد. هرگز نمی توانیم 
این میراث را به بیگانه بسپاریم. این گنج را 

به چه چیزی می توان فروخت؟


